
در ایران هم بعد از جنگ ما در همه مسائل به‌سمت 
اقتصاد باز حرکت کردیم و آموزش هم استثنا نبود.  دوره 

خوش‌به‌حالی مدارس غیردولتی دوره آقای نجفی بود. 
وام کم‌بهره می‌دادند، قبلا از دولتی‌ها می‌توانستند 

معلم بگیرند، تقریبا الان دیگر این‌طور نیست. تا 
پنج شش سال پیش حدودا ۱۰ درصد دانش‌آموزان 

غیردولتی بودند. اما الان به حدود ‌۱۳، ۱۴ درصد رسیده 
است.  ما الان با سیل جمعیت دانش‌آموزان ابتدایی 
مواجه هستیم که فرزندان دهه شصتی‌ها هستند. 

این‌ خانواده‌ها اکثرا هسته‌ای‌اند و یک فرزند دارند و 
حاضرند برای آموزش این فرزند هر میزان هزینه‌ای 

که لازم است انجام دهند. به همین دلیل تقاضا برای 
آموزش زیاد شده است. اگر این جنس را مدارس دولتی 
تامین کنند اینها می‌خرند، اما اگر تامین نشود به سراغ 

مدارس غیردولتی می‌روند. چه قبول کنیم چه نکنیم 
هنوز تحصیلات یکی از اصلی‌ترین راه‌های تامین منزلت 

اجتماعی آدم‌هاست. پس این تمایل زیاد خانواده‌ها به 
خرج کردن برای آموزش فرزندان خود بسیار طبیعی 

است. اگر دهه 70 رشد غیر‌دولتی‌ها به‌خاطر رشد عرضه 
بود، الان بیشتر به‌خاطر رشد تقاضاست. پس در این 

شرایط وقتی تقاضا بالاست تعجب می‌کنم که چرا 
امکانات مدارس دولتی رشد نمی‌کنند

وقتی بررسی می‌کنید معدودی از مدارس قبل 
از انقلاب با رویکردهای خاص، مدارس خصوصی 

بودند و بعد از انقلاب زمان شهید رجایی همه 
مدارس دولتی شدند و متاسفانه چهار مدرسه 
غ از  استثنا شد که کاش این‌طور نمی‌شد اما فار

این چند مورد به نظر من سرآغاز فاجعه در دولت 
 سازندگی اتفاق افتاد.

فاجعه از آن زمان شروع شد که به اسم برداشتن 
بار از روی دوش دولت- درحالی‌که وظیفه دولت 

بود- به اسم مشارکت مردم و به هر اسم دیگری 
که در نظر بگیرید که همگی کاملا فریبنده بودند؛ 
قسمتی از طبقه برخوردار جامعه که از قضا دستی 
بر قدرت و حاکمیت داشتند، کم‌کم فرزندان خود 

را جدا کردند و به همنوعان بچه‌های خود نیز اجازه 
دادند در آن مدارس حضور پیدا کنند و راه‌شان را به 

بهانه اینکه امکانات دولت بیشتر شود و کیفیت 
مدارس دولتی افزایش یابد، از بقیه جدا کنند و در 
ادامه مسیر به جایی رسیده‌ایم که امسال در سال 

1402 نه‌تنها نسبت به آن زمان‌ کیفیت مدارس 
دولتی بهتر نشده، بلکه نسبت به هر زمان دیگری 

فاصله‌مان با عدالت آموزشی و برخورداری طبقات 
مختلف جامعه از کیفیت آموزش بیشتر شده است

بعد از انقلاب-در زمان ریاست‌جمهوری شهید 
رجایی- اقدامی برای حذف مدارس خصوصی 

در آموزش‌وپرورش ایران براساس مصوبه 
شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفت 
و بر این اساس همه مدارس ملی، دولتی 

شدند. با آن مصوبه همه مدارس غیردولتی 
یا ملی )به تعبیر آن زمان( یا خصوصی منحل 
شدند به غیر از 4 مدرسه که مدارس اسلامی 

قبل از انقلاب بودند. ممنوعیت وضع شده 
توسط این مصوبه تا سال 67 برقرار بود. از 

حوالی سال ۶۷ و بعضا در سال‌های ابتدایی 
ریاست‌جمهوری مرحوم آقای هاشمی، یک 

جریانی در کشور راه افتاد که استدلال‌شان این 
بود که عده‌ای از اولیا هستند که تمکن مالی 

کافی دارند و می‌خواهند برای فرزندان خود 
بیشتر هزینه کنند و باید قانون این اجازه را به 

آنها بدهد که این اتفاق بیفتد. مرحوم هاشمی 
نیز در خطبه‌های نمازجمعه خود به این مساله 

اشاره کرده بود. لذا همان ایام با پیگیری‌هایی 
که توسط این جریان انجام شد در دوران وزارت 

اکرمی در مجلس قانون مدارس غیرانتفاعی به 
تصویب رسید
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چند وقتی هست پیگیر گفت‌وگو با برخی چهره‌های تصمیم‌گیر و اثرگذار 
در حوزه آموزش‌وپرورش هستیم و سعی می‌کنیم تا هم جریان پرداخت 
به عدالت آموزشی حفظ شود و هم اینکه عمیق‌تر از قبل به آن بپردازیم. 
منتها شأن اوقات و اهمیت از دست نرفتن روزهای آغازین سال تحصیلی 
ایجاب می‌کرد جایی گام اول را برداریم و پرداخت جزئی‌تر در محوری 
کـــه ایـــن بـــار و در این پرونده مدنظرمان بود یعنـــی قانون‌گذاری در حوزه 
آمـــوزش و هـــواداری قانونی از مدارس غیردولتی را به کمی بعدتر موکول 
کنیم. از همین جهت امروز و در این شماره از »فرهیختگان«، ضمن یک 
، پای  روایـــت مختصـــر از وضعیـــت موجود نظام آموزش‌وپرورش کشـــور
صحبـــت چنـــد نفر از چهره‌های تصمیم‌گیر و صاحب‌نظر در این حوزه 
نشســـتیم و چند خطی از روایت آنها، در نفی و تایید مدارس غیردولتی 
و حمایت سیســـتم از آنها نوشـــتیم. روایت‌هایی که در آنها سعی شد تا 
مختصر و مفید سیر ایجاد، تثبیت و توسعه مدارس غیرانتفاعی که بعدتر 

غیردولتی نامگذاری شدند گفته و از برخی حمایت‌های قانونی ساده 
اما اثرگذار از آنها بنویسیم. نوشتنی که نه‌تنها هیچ‌وقت تکراری نمی‌شود 
و مطالبه‌ای که نه‌تنها هیچ‌وقت گرد کهنگی به آن نمی‌نشیند که اتفاقا 
هر روز بیش از روز قبل زوایای جدیدی از آن نمایان و عمق جدیدی به 
شکاف ایجادشده به‌خاطر آن در نظام آموزشی افزوده می‌شود. آن قدر 
به روز و همیشگی که همین الان با یک جست‌وجوی ساده در سایت‌ها 
و خبرگزاری‌ها یا یک گذر کوتاه در فضای مجازی و رســـانه‌ها می‌توان 
ابعـــاد نویافتـــه‌ای از آن را یافـــت و روی آن تامـــل کرد.  خب اگر مخاطب 
روزنامه »فرهیختگان« بوده باشـــید یا دغدغه‌مند حوزه آموزش‌وپرورش 
و مســـاله عدالـــت آموزشـــی، می‌دانیـــد که مطالبـــه ما در این حـــوزه و در 
»فرهیختگان« به سال 97 و گزارشی که از جریان‌شناسی مدارس پولی 
پایتخت منتشر کردیم، بازمی‌گردد. گزارشی که در آن پرده از شهریه‌های 
گزاف و انتزاعی این مدارس و انتساب‌شـــان به شـــخصیت‌های سیاسی 
و شـــناخته شـــده، برداشتیم و مقدمه‌ای شـــد برای مطالبات آتی و رسید 
تـــا همین چنـــد هفته پیش و موضع‌گیری وزیر فعلـــی آموزش‌وپرورش در 

حمایـــت از مـــدارس پولی که مشـــخص شـــد که در همچنـــان بر همان 
پاشنه سابق خودش می‌چرخد، با این تفاوت که دیگر خیلی گذشته‌ها 
نیست که کسی از انتفاع مدارس غیردولتی اطلاع نداشته باشد و بی‌خبر 
از نقش تعیین‌کننده آنها در آینده دانش‌آموزان باشد. برای بهتر فهمیدن 
اینکـــه دقیقـــا از چه چیزی حـــرف می‌زنیم و لابه‌لای ماده تبصره‌ها و انبوه 
آیین‌نامه‌ها و مصوبات دنبال چه چیزی می‌گردیم هم لازم نیست فسفر 
زیادی بســـوزانیم. کافی اســـت به چند مورد قانونی خاص و بعدتر و سر 
حوصلـــه بـــه تعداد قابـــل توجهی از آیین‌نامه‌هـــای اجرایی و مصوبات 
هیات وزیران و امثالهم رجوع کنید و ببینید چطور بعد از تلاش ستودنی 
دولت شهید رجایی، لیبرال‌ها به جان نظام آموزشی کشور افتادند و از هر 
تریبون و منفذی برای درآمدزایی و تحمیل بار آموزش به جیب خانواده‌ها 
و کوتاه کردن دست دولت از این مسیر تلاش کردند. مسیری که از دولت 
مرحوم هاشمی‌رفسنجانی آغاز شد و تا همین حالا هم ادامه دارد. از اینها 
بگذریم و به روایت‌های پیش‌رو برسیم. به قول معروف چیزهای خوبی 

برای خواندن ردیف کرده‌ایم. 

مــا از کجــا آمــده؟۵۰ درصــد مدرســه‌های مــا کلا زیــر ۵۰ نفــر هســتند! مــدارس 
یــم، گرچــه بعضــی  یــم. پــس مــا معلــم اضافــه دار یــاد دار کوچــک ۵ نفــره ۱۰ نفــره ز
یــع نامناســب اینهــا اســت. مــا در اســتان  یــم، امــا مســاله توز جاهــا کمبــود دار
یــم کــه تعطیلنــد، نتوانســتیم  سیستان‌و‌بلوچســتان کلــی مدرســه خیرســاز دار
خیــران را مدیریــت کنیــم و بــه آنهــا اعــام نیــاز متناســب دهیــم. مثــا به‌جــای 
اینکه چهارتا مدرسه کوچک در چهارتا روستای نزدیک به‌هم داشته باشیم، 
یک مدرسه خوب و متمرکز در یکی از این روستاها تاسیس می‌کردیم بعد با 
یــک اتوبــوس بــرای جابه‌جایــی جمعیــت ســه روســتای دیگــر همــه را به مدرســه 
می‌فرســتادیم. علی‌رغــم تمــام انتقادهــا، اتفاقــا الان وضــع مــدارس غیردولتــی 
خیلی سخت شده است، ۵۰، ۶۰ درصد هزینه‌های این مدارس خرج اجاره 
مــکان و فضــا می‌شــود. میانگیــن پرداختــی‌ ایــن مــدارس در کل کشــور ســال 
گذشــته حــدود 3.5 میلیــون تومــان بــوده! بــه چهــار مدرســه خــاص در شــمال 
ک قــرار ندهیــم. بــا ایــن  کــز اســتان‌ها نــگاه نکنیــم و فقــط آنهــا را مــا تهــران و مرا
اوصــاف پــس اینهــا را نبایــد خیلــی محــدود و اذیــت کــرد، بایــد دســت مــدارس 
غیردولتــی را بــاز کــرد. ضمنــا در دنیــا بیشــترین مقاطــع خصوصــی متوســطه 
و دانشــگاه اســت، هیــچ کجــای دنیــا دبســتان‌ها را خصوصــی نمی‌کننــد، 
چــون اصــل تربیــت و انتقــال فرهنــگ در ایــن مقطــع اتفــاق می‌افتــد و تــا جــای 
ممکــن نبایــد خصوصــی شــوند. مســاله آموزش‌و‌پــرورش هــم بودجــه نیســت، 
کارآمــد اســت مثــل آب‌کــش هرچقــدر پــول در آن بریــزی هــدر مــی‌رود،  چــون نا

ی مــدارس و وزارتخانــه شــروع شــود.  مســاله بایــد از افزایــش بهــره‌ور

   بعد از انقلاب دولت خود را متولی
آموزش‌وپرورش رایگان و دسترسی همه دانش‌آموزان

به این نوع آموزش‌وپرورش می‌دانست
یــر آمــوزش و  در ادامــه ســراغ علــی زرافشــان کــه ســابقه مشــاورت آموزشــی وز
پــرورش در دولــت خاتمــی و همچنیــن معاونــت متوســطه وزارت آمــوزش و 
پــرورش در دولــت روحانــی را در کارنامــه دارد رفتیــم. او در ابتــدا بــه ســابقه 
شــکل‌گیری مــدارس غیردولتــی در ایــران اشــاره کــرد: »ســابقه شــکل‌گیری 
ــود  ــرح می‌ش ــف مط ــامی مختل ــا اس ــه ب ــی ک ــا غیرانتفاع ــی ی ــدارس غیردولت م
بــه زمــان شــکل‌گیری آموزش‌وپــرورش نویــن در ایــران بازمی‌گــردد. توســعه 
آموزش‌وپــرورش جدیــد در ایــران توســط ایــن نــوع مــدارس خصوصــی انجــام 
شده است. از دوره پهلوی اول که توجهی به آموزش‌وپرورش عمومی صورت 
گرفت و دولت خود را متولی و مسئول تامین تعلیم و تربیت برای آحاد کشور 
قلمــداد کــرد، رونــد افزایــش و گســترش مــدارس دولتــی بــا توجــه بــه امکانــات و 
یــج  بودجــه و منابعــی کــه تخصیــص داده می‌شــد، شــتاب پیــدا کــرد و به‌تدر
درصــد دانش‌آموزانــی کــه در مــدارس خصوصــی تحصیــل می‌کردنــد نســبت 
بــه دانش‌آموزانــی کــه در مــدارس دولتــی مشــغول بــه تحصیــل شــدند کاهــش 
یکــرد افزایــش بیشــتری پیــدا کــرد. بعــد از انقــاب دولــت  یافــت. بعــدا ایــن رو
خــود را متولــی آموزش‌وپــرورش رایــگان و دسترســی همــه دانش‌آمــوزان بــه ایــن 
نــوع آموزش‌وپــرورش می‌دانســت. در قانــون اساســی مــا نیــز دولــت موظــف 
اســت آموزش‌وپــرورش رایــگان را بــرای همــه دانش‌آمــوزان فراهــم کنــد. به همین 
ی شــهید رجایــی- اقدامــی  یاســت‌جمهور جهــت بعــد از انقــاب-در زمــان ر
بــرای حــذف مــدارس خصوصــی در آموزش‌وپــرورش ایــران براســاس مصوبــه 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی انجــام گرفــت و بــر ایــن اســاس همــه مــدارس 
ملــی، دولتــی شــدند. بــا آن مصوبــه همــه مــدارس غیردولتــی یــا ملــی )بــه تعبیــر 
آن زمان( یا خصوصی منحل شــدند به غیر از 4 مدرســه که مدارس اســامی 
قبــل از انقــاب بودنــد. ممنوعیــت وضــع شــده توســط ایــن مصوبــه تــا ســال 67 
ی  یاست‌جمهور برقرار بود. از حوالی سال ۶۷ و بعضا در سال‌های ابتدایی ر
یانــی در کشــور راه افتــاد کــه استدلال‌شــان ایــن  مرحــوم آقــای هاشــمی، یــک جر
بــود کــه عــده‌ای از اولیــا هســتند کــه تمکــن مالــی کافــی دارنــد و می‌خواهنــد 
ینــه کننــد و بایــد قانــون ایــن اجــازه را بــه آنهــا بدهد  بــرای فرزنــدان خــود بیشــتر هز
کــه ایــن اتفــاق بیفتــد. مرحــوم هاشــمی نیــز در خطبه‌هــای نمازجمعــه خــود 
بــه ایــن مســاله اشــاره کــرده بــود. لــذا همــان ایــام بــا پیگیری‌هایــی کــه توســط 
کرمــی در مجلــس قانــون مــدارس  یــان انجــام شــد در دوران وزارت ا ایــن جر

غیرانتفاعــی بــه تصویــب رســید.« 
ی در ادامه با تشریح تفاوت الفاظ غیردولتی و غیرانتفاعی به تبدیل شدن  و
برخــی از ایــن مــدارس بــه بنگاه‌هــای اقتصــادی پرداخــت: »لفــظ غیرانتفاعــی 
ی  بــه ایــن جهــت انتخــاب شــد کــه ایــن مــدارس تبدیــل بــه بنگاه‌هــای تجــار
ــت  ــدون چشمداش ــد ب ــام دهن ــد انج ــه می‌خواهن ــی ک ــوند و فعالیت‌های نش
ی اقتصــادی باشــد، منتهــا در عمــل آنچــه اتفــاق افتــاد ایــن  ســود و بهره‌بــردار
بــود کــه خیلــی از ایــن مــدارس عمــا دو حســاب داشــتند کــه یــک حســاب 
بــرای ارائــه بــه دولــت بــود و حســاب دیگــر بــرای درآمدهــای خــود آنهــا بــود. بــه 
ایــن جهــت در ســال ۱۳۸۷ عنــوان ایــن قانــون بــا یــک اصلاحــی از غیرانتفاعــی 
بــه غیردولتــی تغییــر کــرد و بــا ایــن تغییــر عمــا اجــازه قانونــی کســب انتفــاع و 
ســود اقتصــادی بــه ایــن مــدارس داده شــد. اســتدلال موافقــان ایــن تغییــر ایــن 
ی می‌کنــد از بانــک وام بــا ســود 4  ی ســرمایه‌گذار بــود کــه کســی کــه در کشــاورز
درصــد می‌گیــرد و از درآمــد آن می‌توانــد بهــره ببــرد درحالی‌کــه کســی کــه مدرســه 
تاســیس می‌کنــد از وام 4 درصــد اســتفاده نمی‌کنــد و همچنیــن ســودی هــم 
نمی‌توانــد کســب کنــد درحالی‌کــه او انســان تربیــت می‌کنــد و کشــاورز دام 
پــرورش می‌دهــد! لــذا ایــن قانــون بــا ایــن تغییــر ایــن مجــوز را بــه مــدارس داد کــه 

یافــت کننــد. همیــن مســاله باعــث شــد تــا مــدارس بــه دنبــال  بتواننــد شــهریه در
درآمدزایــی هرچــه بیشــتر باشــند و طبیعتــا منجــر بــه گســترش چشــمگیر ایــن 

مــدارس بعــد از ایــن تغییــرات شــد.« 
او در ادامــه انتقاداتــی را بــه ســند انتظــارات دولــت از وزارت آموزش‌وپــرورش 
مطــرح کــرد و اظهــار داشــت: »ایــن ســند می‌توانــد بیــش از پیــش بــه بحــران 
عدالــت آموزشــی در کشــور دامــن بزنــد: اشــکال مبنایــی ســند انتظــارات ایــن 
اســت کــه دولت‌هــا تعهــد دارنــد ســند تحــول بنیادیــن آموزش‌وپــرورش را 
اجــرا کننــد. الان بــا دو ســه ســند بالادســتی مواجــه هســتیم. یکــی ســند تحــول 
کــه در اجــاس  آموزش‌وپــرورش اســت، یکــی ســند توســعه پایــدار اســت 
ســازمان ملــل، دســتور کار تحقــق اهــداف توســعه پایــدار اســت، یکــی هــم 
گــر بیانگــر انتظــارات دولــت اســت  ســند انتظــارات دولــت اســت. ایــن ســند ا
بایــد حداقــل بگویــد مــن بایــد از ســند تحــول آموزش‌وپــرورش آن اهــداف و 
راهکارهایــی کــه در 4 ســال می‌شــود بــه آنهــا دســت یافــت را بیــرون بیــاورم و 
ســندی کــه به‌عنــوان نقشــه راه تهیــه شــده و بــرش برنامــه‌ای بــدان زده شــده 
را بگویــد کــه مــن تعهــد می‌کنــم ایــن بــرش 4 ســاله کــه مربــوط بــه دولــت مــن 
اســت را اجــرا کنــم. در ایــن ســند هــم کامــا مشــهود اســت کــه ایــن دولــت هــم 
مثــل دولت‌هــای دیگــر در تامیــن منابــع مالــی اداره مطلــوب مــدارس دچــار 
مشــکل اســت و بــه همیــن جهــت ایــن ســند انتظــارات را مطــرح کــرده اســت. 
یــادی بــه آن وارد شــد ایــن بــود کــه آنجا  یکــی از شــاخص‌های آن کــه انتقــادات ز
پیش‌بینــی کردنــد 25 درصــد مدیریــت مــدارس را بــه مــردم و نهادهــای بیــرون 
گــذار کننــد. اینهــا بــه ایــن معناســت کــه ایــن دولــت بــه  از آموزش‌و‌پــرورش وا
دنبــال ایــن اســت بخشــی از بــار مالــی اداره مدرســه را از دوش خــود بــردارد و 
ی دولــت بتوانــد بــه مــدارس دولتــی و عــادی  بــه گــردن دیگــران بینــدازد تــا قــدر
رســیدگی کنــد امــا ایــن نــوع برخوردهــا بیشــتر موجــب تضعیــف مــدارس دولتی 
ــرون می‌کشــیم و در  می‌شــود چــون همــه عصــاره مــدارس دولتــی را از آنهــا بی
انتهــا چــه چیــزی بــرای ایــن مــدارس باقــی می‌مانــد؟ در مــدارس اســتعدادهای 
درخشــان، نمونــه مردمــی و شــاهد، دانش‌آمــوزان بااســتعداد بالاتــر را می‌گیرنــد 
و بچه‌هــای دیگــر را در مدرســه عــادی دولتــی ثبت‌نــام کننــد کــه هیچ‌کســی 
ی از آن  یکــردی کــه به‌عنــوان مردمی‌ســاز ــه آنهــا توجــه نمی‌کنــد لــذا ایــن رو ب
یــاد می‌شــود بــه ایــن بحــران بیشــتر دامــن می‌زنــد. ایــن نــوع نــگاه کــه در همــه 
دولت‌هــا بــوده نشــان می‌دهــد دولــت در تامیــن منابــع مالــی و منابــع انســانی 
یعنــی تامیــن معلــم بــرای مــدارس دچــار مشــکل اســت. حتــی در تامیــن منابــع 
ــه می‌خواهــد  فیزیکــی هــم همین‌طــور اســت. خیریــن نباشــند دولــت چگون
فضــای آموزشــی لازم را بــرای دانش‌آمــوزان فراهــم کنــد؟ یعنــی در تامیــن 
ــع انســانی دولــت دچــار مشــکل اســت.  ــع فیزیکــی و مناب ــی، مناب ــع مال مناب
ــه نحــوی می‌خواهــد برطــرف  ــه همیــن جهــت در ســند انتظــارات اینهــا را ب ب
ی 25 درصــد مــدارس بــه مــردم و نهادهــای بیــرون از  گــذار کنــد و راهــکار آن وا
ی‌هــا شــاید در کوتاه‌مــدت  گذار آموزش‌وپــرورش اســت. درحالی‌کــه ایــن وا
ی بــه آموزش‌وپــرورش کمــک کنــد و بــار مالــی ایــن وزارتخانــه را کاهــش  مقــدار
دهــد امــا در بلندمــدت بــه بحــران عدالــت و کیفیــت در آموزش‌وپــرورش 

بیشــتر دامــن خواهــد زد.« 

   فاجعه از آن زمان شروع شد که به اسم برداشتن بار
از روی دوش دولت قسمتی از طبقه برخوردار جامعه

که از قضا دستی بر قدرت و حاکمیت داشتند
کم‌کم فرزندان خود را جدا کردند

بــا رضــوان حکیــم‌زاده از چهره‌هــای اثرگــذار و تصمیم‌گیــر در حــوزه آمــوزش و 
پــرورش کــه ســابقه معاونــت در وزارت آمــوزش و پــرورش را هــم در کارنامــه دارد 
ی در ابتــدا بــه رونــد تبدیــل شــدن آمــوزش همگانــی  بــه گفت‌وگــو پرداختیــم. و
بــه یــک وظیفــه بــرای دولت‌هــا پرداخــت و بــا اشــاره بــه چرایــی و فلســفه ایــن 
گــر مدرســه را به‌عنــوان یــک نهــاد آموزشــی، فرهنگــی و تربیتــی  اتفــاق گفــت: »ا
یــم کــه بــا کارکــرد مشــخصی ایجــاد شــده اســت، بایــد ابتــدا از نظــر  درنظــر بگیر
ــا  یــم. آی ــه بحــث آمــوزش و حــق آمــوزش بپرداز یخــی بــه عقــب برگردیــم و ب تار
ی از آمــوزش و دسترســی بــه آن همیشــه عمومــی بــوده اســت  امــکان برخــوردار
؟ از چــه زمانــی عمومــی شــده و علــت ایــن عمومــی شــدن چــه بــوده  یــا خیــر
ــد نه‌تنهــا در ایــران، بلکــه در  ــا قبــل از دوران جدی یخــی ت اســت؟ از منظــر تار
همــه کشــورهای دنیــا آمــوزش در گســتره خدمــات عمومــی نبــود و مجالــی نبــود 
کــه همــه افــراد و اقشــار از آن بهره‌منــد شــوند و البتــه متولــی‌ای هــم بــه نــام دولــت 
یــخ آمــوزش دادن و آمــوزش دیــدن وجــود داشــته  نداشــت. به‌هرحــال درطــول تار
امــا به‌نــدرت می‌بینیــد کــه سیســتم حکومتــی متولــی آمــوزش باشــد. البتــه ما در 
ی آن نداشــتیم، به‌هرحال  گذشــته مفهومی به نام دولت به معنی مدرن امروز
همــان حکومت‌هایــی کــه وجــود داشــتند خیلــی کــم مشــاهده می‌شــود کــه 
اقــدام بــه آمــوزش دادن مــردم کــرده باشــند و آمــوزش توســط افــراد صــورت 
کنــده‌ای هــم وجــود داشــته کــه حکومت‌هــا  می‌گرفتــه اســت. البتــه مــوارد پرا
بــه ایــن حیطــه وارد شــده باشــند، در هــر صــورت همیــن مــوارد به‌عنــوان یــک 
یافــت  خدمــت عمومــی کــه در اختیــار همــه مــردم قــرار بگیرنــد، نبوده‌انــد و در
ایــن خدمــت توســط افــراد انتخــاب می‌شــد. طبیعتــا بخــش قابل‌توجهــی از 
مــردم هــم به‌ســوی آن نمی‌رفتنــد و درنتیجــه بی‌ســوادی پدیــده رایجــی بــوده و 
باســواد بــودن به‌تنهایــی عاملــی بــرای تمایــز بیــن افــراد بــوده اســت. تــا می‌رســیم 
یخ کشور خودمان صحبت  گر بخواهیم درباره تار به دوران جدید؛ مشخصا ا

کنیــم، تــا زمانــی مکتب‌خانه‌هــا شــیوه رایــج ارائــه آمــوزش بودنــد کــه اتفاقــا نوعــی 
از آمــوزش خصوصــی بــه حســاب می‌آمدنــد و ایــن والدیــن بودنــد کــه انتخــاب 
می‌کردنــد فرزندان‌شــان بــه مکتــب برونــد یــا نرونــد. ایــن شــرایط تــا ســال ۱۳۲۲ 
ی و مجانــی بــه تصویــب رســید.  برقــرار بــود کــه قانــون تعلیمــات عمومــی اجبــار
یج هم در کشــور ما و هم در خیلی از کشــورهای دنیا دولت‌ها به‌عنوان  به‌تدر
یــک وظیفــه متولــی شــدند کــه آمــوزش را در اختیــار همــه قــرار بدهنــد و همــه 
افــراد جامعــه صرف‌نظــر از پایگاه‌هــای اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی خــود 
بتواننــد بــه آمــوزش دسترســی داشــته باشــند و مســاله آمــوزش بــه یــک وظیفــه 
مهــم دولت‌هــای مــدرن و یــک حــق عمومــی تبدیــل شــد. ســوال اینجاســت 
ــد؟  ــاز دارن ــوزش نی ــه آم ــراد ب ــه اف ــر هم ــا مگ ــاق رخ داد؟ اص ــن اتف ــرا ای ــه چ ک
»حــق« بــه شــمار رفتــن آمــوزش و عمومــی انگاشــتن آن بــه یکــی از کارکردهــای 
خــاص و مهــم آمــوزش برمی‌گــردد؛ آمــوزش یــک بســتر و ابــزار مهــم بــرای »تحــرک 
اجتماعــی« و همــان مفهومــی اســت کــه از آن به‌عنــوان Social Mobility یــاد 
گــون  می‌شــود. در نظــام طبقاتــی‌ای کــه به‌صــورت اربــاب- رعیتــی در انــواع گونا
در جوامــع مختلــف وجــود داشــته، شــاخصه ایــن بــوده کــه افــراد ثروتمنــد دقیقــا 
ی امــکان آمــوزش دیــدن داشــتند و طبیعتــا بــا همیــن  بــه دلیــل همیــن برخــوردار
آمــوزش می‌توانســتند موقعیــت و طبقــه اجتماعــی خــود را حفــظ کننــد و افــراد 
ی و  فرودســت جامعــه علی‌رغــم داشــتن اســتعداد به‌دلیــل عــدم برخــوردار
تمکــن مالــی نمی‌توانســتند از آمــوزش بهره‌منــد شــوند و فرصــت تغییــر طبقــه 
اجتماعــی خــود را به‌دســت نمی‌آوردنــد. بــرای اینکــه ایــن نظــام به‌هــم بریــزد 
و افــراد فرصــت داشــته باشــند کــه صرف‌نظــر از پایگاه‌هــای اجتماعــی و 
ــق  ــک ح ــوان ی ــوزش به‌عن ــد، آم ــی کنن ین ــه نقش‌آفر ــود در جامع ــادی خ اقتص
بــرای همــه مــردم به‌رســمیت شــناخته می‌شــود. مســاله‌ای کــه در اعلامیــه 
جهانــی حقــوق بشــر بــه آن اشــاره شــده، پــس مجموعــا مدرســه درکنــار همــه 
کارکردهــای دیگــری کــه دارد به‌دلیــل فراهــم آوردن امــکان تحــرک اجتماعــی 
در هــر جامعــه‌ای یــک ظرفیــت ویــژه اســت؛ وقتــی گفتــه می‌شــود نابرابــری 
ی از فرصت‌هــای آموزشــی اشــکالات و آســیب‌های متعــددی  در برخــوردار
ایجــاد می‌کنــد، منظــور ایــن اســت کــه ایــن کارکــرد اساســی مدرســه و آمــوزش 

عمومــی مختــل می‌شــود.« 
ی در ادامــه بــا کافــی ندانســتن صــرف دسترســی بــه آمــوزش رایــگان گفــت:  و
گــر قــرار باشــد آموزش‌وپــرورش به‌عنــوان یــک وظیفــه بــر دوش دولت‌هــا  »ا
باشــد و به‌عنــوان حــق شــهروندان و حــق همــه کــودکان در نظــر گرفتــه شــود، 
کیفیــت اســت  ی از آمــوزش با بحــث فقــط ثبت‌نــام نیســت. بحــث برخــوردار
و از اینجاســت کــه وقتــی مــا دنبــال ایجــاد چنیــن شــرایطی باشــیم لاجــرم تمــام 
و کمــال بایــد دولت‌هــا ایــن وظیفــه را بــه نحــو احســن درقبــال تمــام شــهروندان 
گــر کوتاهــی کننــد و ایــن امــکان فراهــم شــود کــه بخشــی از  انجــام دهنــد. ا
ــت  ــاد و دول ــری ایج ــوزش بهت ــود آم ــرای خ ــا ب ی‌ه ــطه برخوردار ــه به‌واس جامع
به‌طــور طبیعــی از بخــش دیگــر جامعــه غفلــت کنــد کــه عمــوم شــهروندان 
هســتند و جــزء اقشــار کمتربرخوردارنــد، به‌طــور اساســی یکــی از کارکردهــای 
یســتن و  اصلــی آمــوزش کــه ایجــاد برابــری در فرصت‌هــای زندگــی‌ کــردن، بهتــر ز
تحــرک اجتماعــی اســت از دســت مــی‌رود. از ایــن جهــت مــن فکــر می‌کنــم این 
بیراهــه‌ای بــود کــه کاش هیــچ‌گاه نمی‌رفتیــم. وقتــی بررســی می‌کنیــد معــدودی 
یکردهــای خــاص، مــدارس خصوصــی بودنــد و  از مــدارس قبــل از انقــاب بــا رو
بعــد از انقــاب زمــان شــهید رجایــی همــه مــدارس دولتــی شــدند و متاســفانه 
چهــار مدرســه اســتثنا شــد کــه کاش این‌طــور نمی‌شــد امــا فــارغ از ایــن چنــد 

مــورد بــه نظــر مــن ســرآغاز فاجعــه در دولــت ســازندگی اتفــاق افتــاد.« 
یکردهــای دولــت ســازندگی بــه توضیــح نقطــه آغــاز  حکیــم‌زاده بــا تشــریح رو
یکردهــای اقتصــاد  رشــد و گســترش مــدارس غیردولتــی پرداخــت: »آن زمــان رو
ی و مقدم دانســتن بحث‌های شــکلی توســعه یعنی ساخت‌وســاز  ســرمایه‌دار
و اولویت دادن به این مباحث قبل از پرداختن به فرهنگ در جامعه ما رواج 
پیــدا کــرد و بــه جــای اینکــه در مهم‌تریــن زیرســاخت‌ جامعــه کــه آمــوزش اســت 
ی صرف ســرمایه‌های فیزیکی جامعه شــد  ی کنیم، ســرمایه‌گذار ســرمایه‌گذار
یســت‌محیطی خــود را  کــه بعدهــا عــوارض ایــن کار شــتابزده در معضــات ز
نمــودار کــرد. بــه نظــر مــن فاجعــه از آن زمــان شــروع شــد کــه بــه اســم برداشــتن بــار 
ی دوش دولــت- درحالی‌کــه وظیفــه دولــت بــود- بــه اســم مشــارکت مــردم  از رو
یــد کــه همگــی کامــا فریبنــده بودنــد؛  و بــه هــر اســم دیگــری کــه در نظــر بگیر
کمیــت  قســمتی از طبقــه برخــوردار جامعــه کــه از قضــا دســتی بــر قــدرت و حا
داشــتند، کم‌کــم فرزنــدان خــود را جــدا کردنــد و بــه همنوعــان بچه‌هــای خــود 
نیــز اجــازه دادنــد در آن مــدارس حضــور پیــدا کننــد و راه‌شــان را بــه بهانــه اینکــه 
امکانــات دولــت بیشــتر شــود و کیفیــت مــدارس دولتــی افزایــش یابــد، از بقیــه 
جــدا کننــد و در ادامــه مســیر بــه جایــی رســیده‌ایم کــه امســال در ســال 1402 
نه‌تنهــا نســبت بــه آن زمــان‌ کیفیــت مــدارس دولتــی بهتــر نشــده، بلکــه نســبت 
ی طبقــات  بــه هــر زمــان دیگــری فاصله‌مــان بــا عدالــت آموزشــی و برخــوردار
مختلــف جامعــه از کیفیــت آمــوزش بیشــتر شــده اســت. از نظــر مــن وقتــی یــک 
حرکــت غلــط شــروع می‌شــود، بخــش خصوصــی دیگــر شــکل گرفتــه و ایــن تابع 
مقــررات خــاص خــود اســت و هــر زمانــی احســاس کنــد در ایــن زمینــه می‌توانــد 
ســود بیشــتری داشــته باشــد بــازار او فربه‌تــر می‌شــود و هــر زمــان ببینــد ســود 
کمتــری دارد طبیعتــا ســرمایه خــود را در جــای دیگــری مصــرف می‌کنــد. ایــن 
خاصیــت بخــش خصوصــی اســت و نمی‌تــوان آن را متهــم کــرد و گفــت چــرا 

گســترش پیــدا کــرده یــا نکــرده اســت.« 

ی آمــوزش در کشــور را خــاف روح قانــون  ی در ادامــه مســیر خصوصی‌ســاز و
اساســی توصیــف کــرد و گفــت: »بــه نظــر مــن مســیر غلــط بــود و همــه کســانی 
کــه در تصویــب ایــن قانــون مشــارکت داشــتند و آن را تاییــد کردنــد مقصــر 
هســتند. درحالی‌کــه وقتــی ســخن از قانــون اساســی بــه میــان می‌آیــد بایــد بــه 
روح آن توجــه کــرد. قانــون اساســی می‌گویــد آموزش‌وپــرورش بایــد یــک فرصــت 
ی از آمــوزش  همگانــی و در تمامــی ســطوح باشــد و همــه افــراد حــق برخــوردار
را داشــته باشــند. آموزش‌وپــرورش یــک نیــاز اساســی و همگانــی اســت و ایــن 
نیــاز اساســی بایــد از مزایــای آموزش‌وپــرورش بــرای محروم‌تریــن اعضــای 
یشــه‌کن کــردن فقــر و محرومیــت باشــد، آموزش‌وپــرورش  جامعــه در جهــت ر
یــک حــق رایــگان همگانــی اســت. اینهــا گزاره‌هــای واضحــی هســتند، بنابراین 
مشــخص اســت وقتــی بــه آرمان‌هــای انقــاب نــگاه می‌کنیــد، وقتــی بــه روح 
قانــون اساســی و بــه گزاره‌هــای درون‌متنــی توجــه می‌کنیــد، شــوراهایی کــه بایــد 
هــدف آن تطبیــق باشــد کــه ایــن مصوبــات بــا قانــون اساســی مغایــرت دارنــد یــا 
ندارنــد، چــه از جهــت شــکلی و چــه از جهــت محتوایــی بایــد در بررســی ایــن 

موضوعــات دقــت بیشــتری می‌داشــتند.« 
حکیــم‌زاده در ادامــه بــا توجــه بــه تجربــه اجرایــی خود در وزارت آموزش‌وپرورش 
بــه برخــی دیگــر از اقدامــات غلــط در راســتای رشــد مــدارس غیردولتــی اشــاره 
ی‌ها و ســازوکارهایی کــه اتخــاذ شــده در جهــت  کــرد و گفــت: »سیاســتگذار
گســترش و تســهیل شــرایط بــرای مــدارس غیردولتــی بــه ایــن بحــران دامــن 
زده اســت؛ مثــا قوانینــی تصویــب شــده کــه شــما بتوانیــد از نیروهــای بخــش 
دولتــی بــه مــدارس غیردولتــی بدهیــد. چــه منطقــی بــرای ایــن کار وجــود دارد؟ 
حقــوق را از وزارتخانــه می‌گیرنــد و در مدرســه غیرانتفاعــی مشــغول می‌شــوند. 
قســمت دیگــر بحــث ســاختمان‌های مــدارس و اجــاره دادن آنهاســت، 
حتــی بحــث مجــوز تاســیس مــدارس اســت. وقتــی اجــازه می‌دهیــد افــرادی 
کــه دســت‌اندرکار هســتند، مدیــر مدرســه هســتند، کارمنــد اداره هســتند یــا 
، مدرســه تاســیس  مدیــر و معــاون منطقــه یــا مدیــرکل اســتان هســتند الــی آخــر
کننــد، طبیعتــا قوانینــی از ایــن دســت کامــا در جهــت تامیــن منافــع یــک گــروه 
ــرای  ــه را ب ــد و زمین ــه موضــوع دامــن می‌زن خاصــی تصویــب می‌شــود. اینهــا ب

گســترش هرچــه بیشــتر ایــن مــدارس فراهــم می‌کنــد.« 
ی در ادامــه بــه نقــد ســند انتظــارات دولــت ســیزدهم از آموزش‌وپــرورش  و
ی« آموزش‌وپــرورش یــاد  پرداخــت و آنچــه را از آن به‌عنــوان »مردمی‌ســاز
می‌شــود، ادامــه همــان مســیر قبلــی بــا شــتاب بیشــتر توصیــف کــرد و گفــت: 
یــم، دولتــی کــه کار خــود را بــا  »الان در دوره دولــت ســیزدهم بــه ســر می‌بر
ی  شــعار عدالــت و رفــع تبعیض‌هــا آغــاز کــرده و تحت‌عنــوان مردمی‌ســاز
ی همــان  آموزش‌وپــرورش همــان راه را بــا شــتاب بیشــتری مــی‌رود. مردمی‌ســاز
تجربه شکســت‌خورده مدارس پته‌ای در آمریکاســت و در اصل برای اجرای 
ایــده میلتــون فریدمــن بــوده کــه دیدگاه‌هــای نئولیبــرال او مشــهور اســت و 
تجربــه بســیار ناموفــق خــود را در شــیلی هــم اجــرا کــرده و به‌عنــوان سیاســت 
اصلی دولت در دســتورکار قرار گرفته اســت. متاســفانه گروه‌های سیاســی در 
کشــور مــا علی‌رغــم اختلاف‌نظرهایــی کــه در همــه زمینه‌هــا دارنــد، در زمینــه 
غفلــت از اهمیــت آمــوزش به‌عنــوان حــق همگانــی و به‌عنــوان بســتری بــرای 
ی  تحــرک اجتماعــی همــه اقشــار و در ایجــاد مــدارس خــاص بــرای برخــوردار

از وابســتگان خودشــان یکدیگــر هم‌جهــت و همســو هســتند.«
حکیــم‌زاده ایــده مردمی‌ســازی را تقلیــد از نظــام آموزشــی آمریــکا می‌دانــد کــه در 
مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا نظام آموزشی ضعیف و ناعادلانه‌ای دارد. 
او در ایــن رابطــه افــزود: »مردمی‌ســازی عنــوان جدیــدی بــرای خصوصی‌ســازی 
یــا خصوصی‌ســازی پنهــان اســت. ایــده آن کامــا مشــخص اســت کــه از کجــا 
آمده و کجا اجرا شــده اســت. این بحثی که در آموزش‌وپرورش کشــور ماســت، 
ــکا وجــود دارد. هــم از نظــر تنــوع مــدارس و هــم از نظــر  ــه‌اش فقــط در آمری نمون
جداســازی و غربالگــری براســاس هــوش کــه مــن منتقــد جــدی‌اش هســتم. 
یــم و در نظام‌هــای آموزشــی پیشــرو  مســاله‌ای کــه در آمریــکا نمونــه آن را ســراغ دار
اجــرا نمی‌شــود. جالــب اســت کــه آمریــکا در زمینــه نظــام آمــوزش عمومــی خیلــی 
نظــام عقب‌مانــده‌ای اســت و حرفــی بــرای گفتــن نــدارد و براســاس داده‌هــای 
مرکــز مطالعــات بهینــه‌کاوی کــه در آمریــکا بــرای مطالعــات تطبیقــی تاســیس 
شــده، می‌تــوان بــا اعــداد و ارقــام نشــان داد کــه آمریــکا چقــدر از کشــورهای دیگــر 
عقب‌تر اســت. تنها نظامی که افراد براســاس برخورداری‌ها می‌توانند مدارســی 
با کیفیت بهتر یا بدتر را انتخاب کنند نظام آمریکاست که از جهت آموزشی 
حرفــی بــرای گفتــن نــدارد. در همــه آزمون‌هــای بین‌المللــی آمریکا خیلی عقب‌تر 
یاضیات عقب هســتند و این اعترافی  اســت، در مهارت خواندن، نوشــتن و ر
اســت کــه خــود آنهــا می‌کننــد. ایــن هــم جــای تاســف اســت کــه چــرا بایــد ما وقتی 
الگوبــرداری می‌کنیــم از ناموفق‌تریــن نظــام آموزشــی الگوبــرداری کنیــم؟ خیلــی 
از کشــورهای اســکاندیناوی کــه کشــورهای موفقــی هســتند جهت‌گیری‌شــان 
به‌شــدت گســترش کیفیــت مــدارس دولتــی و عــدم جداســازی اســت، نــه 
براســاس هــوش و نــه براســاس چیــز دیگــری. عنوانــی تحت‌عنــوان تیزهــوش در 
خیلــی از ایــن کشــورها به‌رســمیت شــناخته نمی‌شــود. البتــه بچه‌هایــی کــه 
توانمنــد هســتند ممکــن اســت برنامه‌هــای اضافــی توســط معلــم داشــته باشــند 
ولــی اینکــه آنهــا را جــدا کننــد و مدرســه‌ای برایشــان اختصــاص دهنــد، نیســت. 
ژاپن هم این‌طور است ولی متاسفانه ما از نظام سلطه و نظام سرمایه‌داری که 
مثــال بــارز آن آمریکاســت، در سیســتم آموزشــی به‌شــدت الگوبــرداری می‌کنیــم 

و آخریــن مــورد همیــن ســند انتظــار اســت.« 

   اگر دهه 70 رشد غیر‌دولتی‌ها به‌خاطر رشد عرضه بود
الان بیشتر به‌خاطر رشد تقاضاست. پس در این شرایط 

وقتی تقاضا بالاست تعجب می‌کنم که چرا 
امکانات مدارس دولتی رشد نمی‌کنند

بــرای شــروع ایــن پرونــده ســراغ یکــی از پژوهشــگران و تصمیم‌ســازان حــوزه 
آمــوزش و پــرورش و از موافقــان ایجــاد و توســعه مــدارس غیردولتــی رفتیــم و او 
اینگونــه گفت‌وگویــش را آغــاز کــرد: »فلســفه به‌وجــود آمــدن مــدارس خصوصــی 
برمی‌گــردد بــه عصــر روشــنگری در غــرب. در آن زمــان ســوال مهمــی کــه مطــرح 
بــود ایــن بــود کــه آموزش‌و‌پــرورش حــق اســت یــا تکلیــف! جــواب ایــن بــود کــه 
ــک  ــه ی ــت! اینک ــق کیس ــن ح ــه ای ــود ک ــن ب ــدی ای ــاله بع ــا مس ــت، ام ــق اس ح
نفــر چگونــه و بــا چــه سیســتمی تربیــت شــود بایــد توســط چــه کســی تعییــن 
می‌شــد؟ دولت‌هــا، دانش‌آمــوزان یــا اولیــا. در آن زمــان حــق بــه اولیــا داده شــد، 
نــه دانش‌آمــوزان یــا دولت‌هــا. امــا چــون اولیــا وقــت کافــی نداشــتند آمــوزش را 
گــذار کردنــد و ایــن شــد شــروع کار مــدارس خصوصــی، امــا  بــه یــک عــده آدم وا
یــک بودنــد. حتــی تا  به‌خاطــر همیــن در آغــاز همــه مــدارس خصوصــی ایدئولوژ
ی مکتب داشــتن بود، یعنی هر گروهی که  زمانی اصلا مدرســه داشــتن مســاو
یــک مکتــب فکــری داشــت بــرای خــودش مدرســه مــی‌زد. هرکســی که صاحب 
ســبکی بــود مدرســه تاســیس می‌کــرد. هیچ‌کــس به‌خاطــر پــول و درآمدزایــی 
مدرســه تاســیس نمی‌کــرد! مثــا یکــی می‌گفــت هرکســی می‌خواهــد بچــه‌‌اش را 
یــک مســیحی کاتولیــک معتقــد تربیــت کنــد بیــاورد نــزد مــن، دیگــری می‌گفــت 
هرکســی می‌خواهــد بچــه‌‌اش را شــیعه اثنی‌عشــری تربیــت کنــد بیــاورد نــزد 
مــن، مکتــب فکــری مســاله بــود نــه پــول. امــا چــه شــد کــه همــه ایــن نظــم به‌هــم 
یخــت؟ مســاله از آنجــا شــروع شــد کــه مکتــب لیبرالیســم بــه مســاله آمــوزش بــه  ر

چشــم یــک عنــوان هزینه‌بــر نــگاه کــرد و گفــت کــه بایــد تــا جایــی کــه می‌شــود 
گــذار کــرد. البتــه مســاله بــدی نیســت کــه بــه  هزینه‌هــای آن را بــه خانواده‌هــا وا
گــذار کنیــم و ایــن  ایــن فکــر شــود کــه بخشــی از هزینه‌هــا را بــه خانواده‌هــا وا
ی در کــره اســت بــا ۴۸  گــذار اتفــاق در همه‌جــای دنیــا رخ می‌دهــد. بیشــترین وا
ی کــه صفــر درصــد هســتند. امــا هــر دو  درصــد تــا کشــورهای مثــل اســکاندیناو
کیفیــت و عدالــت آموزشــی بســیار بالایــی دارنــد. پــس روش را نمی‌تــوان خیلــی 
مقولــه ارزشــمندی تلقــی کــرد. نکتــه بســیار مهمــی کــه وجــود دارد ایــن اســت 
یــد پاییــن بیایــد بــاز هــم وضعیــت مالــی  ی انجــام دهیــد، بــالا بر کــه شــما هــر کار
خانواده‌هــا بــر کیفیــت و موفقیــت آموزشــی بچه‌هــا اثــر بســیار مســتقیمی دارد. 
یعنــی بچه‌هــای بخــش متمــول جامعــه در هــر صــورت بــه آمــوزش بــا کیفیــت 
می‌رســند، مســاله اینجاســت کــه چطــور می‌تــوان آمــوزش با‌کیفیتــی بــرای 
۸۰، ۹۰ درصــد باقی‌مانــده جامعــه تامیــن کــرد. در ایــران هــم بعــد از جنــگ مــا 
در همــه مســائل به‌ســمت اقتصــاد بــاز حرکــت کردیــم و آمــوزش هــم اســتثنا 
نبــود. برخــی هــم بــا همیــن اســتدلال انتقــال هزینه‌هــا بــه خانواده‌هــا به‌ســمت 
ی مــدارس در کشــور رفتنــد. دوره خوش‌به‌حالــی مــدارس  خصوصی‌ســاز
غیردولتــی دوره آقــای نجفــی بــود. وام کم‌بهــره می‌دادنــد، قبــا از دولتی‌هــا 
می‌توانســتند معلــم بگیرنــد، تقریبــا الان دیگــر این‌طــور نیســت. تــا پنــج شــش 
ســال پیــش حــدودا ۱۰ درصــد دانش‌آمــوزان غیردولتــی بودنــد. امــا الان به حدود 
‌۱۳، ۱۴ درصــد رســیده اســت. ســوال اینجاســت کــه در ایــن مــدت کــم کــه 
تســهیلات ویــژه‌ای هــم غیردولتی‌هــا نداشــتند چــه ‌شــد کــه دوبــاره آنقــدر رشــد 
کردنــد؟ جــواب ایــن ســوال بــه تحلیــل نســل زد و نســل آلفــا و هــرم ســنی ایــران 
برمی‌گــردد. مــا الان بــا ســیل جمعیــت دانش‌آمــوزان ابتدایــی مواجــه هســتیم که 
کثــرا هســته‌ای‌اند و یــک  فرزنــدان دهــه شــصتی‌ها هســتند. ایــن‌ خانواده‌هــا ا

ینــه‌ای کــه لازم  فرزنــد دارنــد و حاضرنــد بــرای آمــوزش ایــن فرزنــد هــر میــزان هز
یــاد شــده اســت.  اســت انجــام دهنــد. بــه همیــن دلیــل تقاضــا بــرای آمــوزش ز
گــر تامیــن  گــر ایــن جنــس را مــدارس دولتــی تامیــن کننــد اینهــا می‌خرنــد، امــا ا ا
نشــود بــه ســراغ مــدارس غیردولتــی می‌رونــد. چــه قبــول کنیــم چــه نکنیــم هنــوز 
تحصیلات یکی از اصلی‌ترین راه‌های تامین منزلت اجتماعی آدم‌هاست. 
یــاد خانواده‌هــا بــه خــرج کــردن بــرای آمــوزش فرزنــدان خــود  پــس ایــن تمایــل ز
گــر دهــه 70 رشــد غیر‌دولتی‌هــا به‌خاطــر رشــد عرضــه  بســیار طبیعــی اســت. ا
بــود، الان بیشــتر به‌خاطــر رشــد تقاضاســت. پــس در ایــن شــرایط وقتــی تقاضــا 
بالاســت تعجــب می‌کنــم کــه چــرا امکانــات مــدارس دولتــی رشــد نمی‌کننــد. 
بعــد از جنــگ جهانــی دوم کلا برنامه‌هــای ملــی مــد شــد، کشــور کمونیســتی و 
غیر‌کمونیســتی هــم نداشــتیم. همــه ایــن شــکلی بودنــد. امــا کم‌کــم کشــورهای 
لیبرالیســتی بــه show بــودن ایــن برنامه‌هــا پــی بردنــد و آمــوزش را به‌ســمت 
ی بردنــد و اختیــارات را بــه ســطح مدیــران مــدارس دادنــد.  مدرســه‌محور
ی ندارنــد و  برخــاف ایــران کــه مدیــران مــدارس مطلقــا هیچ‌گونــه اختیــار
همه‌چیــز آیین‌نامــه‌ای و ابــاغ از بالاســت. امــا درعــوض آمــوزش خصوصــی 
ــد  ــد رش ــی بتوانن ــدارس دولت ــه م ــرای اینک ــد. ب ــد کرده‌ان ــدت رش ــایه به‌ش و س
گیر را حــذف کنیــم.  پا کننــد بایــد ایــن آیین‌نامه‌هــا و بخشــنامه‌های دســت‌و
خب گفتیم روش‌ها آنچنان ارزشــمند نیســتند. برای افزایش کیفیت آموزش 
ــا  می‌شــود از پــول مــردم مســتقیم اســتفاده کــرد، می‌شــود مالیــات گرفــت و ب
بودجــه دولتــی کیفیــت را افزایــش داد. هــر دو در دنیــا اجــرا شــده و موفــق هــم 
بوده‌انــد. دانش‌آمــوزان کشــور مــا ۱۶ میلیــون نفرنــد. نزدیــک ۱۳۵ هــزار مدرســه 
یــم. ترکیــه ۱۸ میلیــون  یــم. حــدود یــک میلیــون و 300 هــزار معلــم هــم دار هــم دار
کارآمــدی مــدارس  دانش‌آمــوز دارد بــا ۷۵ هــزار مدرســه و ۸۳۰ هــزار معلــم. ایــن نا

پرونده »فرهیختگان«: قوانین مصوب دولت‌های بعد از جنگ چه نسبتی با ایده تقویت مدارس دولتی داشتند؟

داستان فراموشی 
مدارس دولتی

ابوالقاسم رحمانی - علی فلاحی
گروه پرونده 

ادامه از صفحه۱۴ ادامه در صفحه۱۵  

۱۳۵۸
  »قانون اداره واحدهای آموزشی غیردولتی به‌صورت دولتی«  

تصویب‌شده توسط شورای انقلاب
در ایـــن قانون آموزش‌وپرورش مکلف شـــد تـــا اداره همه مدارس غیردولتی را به 
عهده بگیرد. اما براساس یکی از تبصره‌های این قانون برخی مدارس غیردولتی 

خاص استثنا به شمار رفتند و اجازه فعالیت داشتند.

۱۳۶۷
  »قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی« 

تصویب‌شده توسط دومین دوره مجلس شورای اسلامی
بـــرای اولیـــن بـــار بعد از انقلاب با این قانون اجازه تاســـیس مدارس غیرانتفاعی 
یادی برای این مدارس در  در کشور داده شد. به موجب این قانون تسهیلات ز
نظر گرفته شد؛ از جمله اینکه بانک‌ها موظف شدند 50 درصد نیازهای مالی 
موسســـان مدارس غیرانتفاعی که فرهنگی یا از مســـتخدمان دیگر دستگاه‌های 
دولتی باشند جهت تهیه فضای آموزشی و تامین تجهیزات و امکانات به‌صورت 

وام قرض‌الحسنه تامین کنند. 

۱۳۶۷
  »آیین‌نامه اجرایی مدارس غیرانتفاعی« 

یران دولت چهارم تصویب‌شده توسط هیات وز
کید شـــده اســـت که منظور از غیرانتفاعی بودن آن اســـت که  در این آیین‌نامه تا
درآمد حاصله صرفا صرف هزینه‌های جاری و توســـعه آتی مدارس شـــود. بعد 
از این مصوبه به‌صورت رسمی مدارس غیرانتفاعی-البته با شرط مهمی که در 

این آیین‌نامه ذکر شده بود- در کشور شروع به فعالیت کردند. 

۱۳۷۰
  »آیین‌نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیر انتفاعی« 

یران دولت پنجم تصویب‌شده توسط هیات وز
با تصویب این آیین‌نامه که با اســـتناد به یکی از مواد قانون مصوب ســـال ۶۷ 
انجام شـــد، یکی از بزرگ‌ترین گام‌ها در راســـتای حمایت از گســـترس مدارس 
غیردولتـــی برداشـــته شـــد و بـــا در نظر گرفتن تســـهیلات فـــراوان و هزینه‌های کم، 

یادی به این مدارس اعطا شدند.  زمین‌های ز

۱۳۸۷
  »قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی« 

تصویب‌شده توسط هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی
این قانون در واقع اصلاحیه‌ای مفصل برای قانون مصوب سال ۶۷ به حساب 
می‌آیـــد. یکی از تغییرات بســـیار مهـــم این قانون تغییر عنـــوان »غیرانتفاعی« به 
»غیردولتـــی« اســـت. بـــا این تغییر عملا اجازه کســـب انتفاع مالی به موسســـان 
و اداره‌کننـــدگان مـــدارس غیردولتی داده شـــد. همچنین بـــرای مدارس غیردولتی 
یاد دیگری نیز در نظر گرفته شد؛ از جمله برخورداری از تخفیفات  تسهیلات ز
و معافیت‌های مالیاتی، تشکیل صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی. 

۱۳۹۵
  »قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی« 

تصویب‌شده توسط دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
بـــا تصویـــب این قانـــون گرچه تمامی قوانیـــن قبل از آن ملغی شـــدند اما نه‌تنها 
تســـهیلات گســـترده قبلـــی برای این مـــدارس به قوت خود باقـــی ماندند، بلکه 

تسهیلات جدیدی نیز برای این مدارس در نظر گرفته شد. 

۱۴۰۱
  »سند انتظار دولت از آموزش‌وپرورش و اولویت‌های تحولی« 

ابلاغ‌شده توسط رئیس دولت سیزدهم
در یکـــی از مهم‌تریـــن و عجیب‌تریـــن بندهای این ســـند وزارت آموزش‌وپرورش 
موظف شده بود تا ابتدای سال تحصیلی 1404-1403، مدارس هیات‌امنایی را به 
میزان حداقل ۲۵ درصد کل مدارس شهری، روستایی و عشایری گسترش دهد. 
اقدامی که گرچه درمان بسیار موقتی و کوتاه‌مدتی بر مشکلات مالی وزارتخانه 
خواهد بود اما به اذعان بسیاری از کارشناسان زمینه‌ساز افزایش ناعدالتی‌های 

آموزشی در کشور خواهد بود.


